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  کابليان با خون می نويسند

) ٣۵( 
  يگانه داوود خود را از دست داديم

ه زن . ھر و يک برادر بوديم که در کودکی پدر را از دست داده بوديمفاميل کوچکی با مادر، دو خوا ا وجودی ک مادرم ب

سيار دوست داشت بی ه را ب يم و تربي ود. سوادی بود، تعل ا کوچکتر ب امل مکتب . داوود از م ا دو خواھر را ش ادرم م م

د و  نمود، اما کاکا و بچه د کردن اپی میھای کاکای پدرم آمدند و مادرم را به مرگ تھدي و مکتب  پي ران ت ر دخت د اگ گفتن

ده : گفتند و می. شوند؛ دختران حق مکتب رفتن ندارند اخلاق می بروند، بد رده و زن اگر تو اينکار را بکنی با تو ديگر م

يم. نداريم د از آن. مادرم ھمه چيز را قبول کرد اما ما را نگذاشت که مکتب را رھا کن اله شد، او را  بع ه داوود شش س ک

 .شامل مکتب نمودھم 

تيم کرديم و زندگی در ده افغانان زندگی می . گرم و آبرومندانه ای داش

راً  پدر کلانم در طفوليت دختر مامايم را به نام داوود کرده و مادرم جب

ی م ب ا ھ ود م ر خوبی ب نھايت  به اين سنت نادرست تن داد، چون دخت

دی. خوشحال بوديم وع امي ا يک ن رای م داد و   میزن داشتن داوود ب

ی ر م س فک ده م ه در آين سی است ک رديم او ک انوادهؤک ای را  وليت خ

 .دار خواھد شد عھده

د ستان را . داوود از صنف ششم فارغ شد، او را به ليسۀ انصاری معرفی کردن ه پاک تن ب صميم رف ايم ت ان مام ن زم در اي

ی. گرفت و به ما خبر داد که عروس تان را ببريد ه   داوود را سردرنگ عروسی مادرم ھم ب رد و عروس را ب ته ک رش

زدگی، مردی در  ين دنيای زناکرديم در ديديم و فکر می تر می اش کلان داوود را بعد از عروسی از اندازه. خانه آورد

د خانۀ ما به بلوغ رسيده، صاحب زن شده و فردا بچه د ش شويش . دار خواھ ه ت ا را سخت ب دھای عسکری م ر و ببن بگي

ود یف. انداخته ب د کر م ه سربازی اعزام خواھ اً ب ارغ شود حتم م ف رديم اگر داوود از صنف دوازدھ صميم  ک ذا ت شد، ل

   .گرفتيم شامل اکاديمی پوليس شود تا با مدد معاشش بتوانيم مشکلات فاميلی را مرفوع داريم

د ی. بالاخره داوود يگانه تکيه گاه ما اکاديمی پوليس را به سر رساند و صاحب منصب ش ا ب وديم، و  م نھايت خوشحال ب

ود ا آخرين روزھای حاکميت نجيب ب ا سقوط دولت او جنگ. اين مصادف ب ا  ب ل شروع شد و م ھای تنظيمی در کاب

ه  اوود تأکيد میمادرم ھر صبح به د. برديم ھا به سر می زمينی پيوسته در زير ه سمتی ک د، ب کرد که متوجۀ جانش باش
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وار ساخت. جنگ درگير باشد نرود ا ھم ۀ م ر کلب ياه دامنش را ب ار س زان . اما روزگ ی از سوی ١٣٧٢مي ه راکت ود ک  ب

رد ای خورد که پارچه ھا شليک و نزديک پل آرتل به مغازه گلبدينی ز اصابت ک ايش او را . ھای آن به بدن داوود ني رفق

د ھوا دم به دم تاريک می. ه شفاخانه برده بودندب ا نيام د، ام تيم ھر طور . شد و ما منتظر داوود بوديم که بياي صميم داش ت

ی ه م وری نگ ون او را ط رويم، چ الش ب ده دنب ه ش وچکترين لطم رم ک رد و گ اد س ه ب تيم ک د داش ه او وارد نکن . ای ب

  . ھای شب خبر زخمی شدنش به ما رسيد وقت نا

ه : گريستيم، موتر امبولانسی آمد و پرسيد  دو روز که ما پيوسته میبعد از مردی در خانۀ تان است که داوود زخمی را ب

ابوت  ا ت د از يک ساعت ب د و بع ولانس کردن خانه بياورد؟ چون ما به جز داوود مرد ديگری نداشتيم مادرم را سوار امب

ان  خانهما آن شب به ھمه گفتيم که به . داوود به خانه برگشت ار مھم رای آخرين ب را داوود امشب ب د زي ھای شان برون

ھرچه ديگران پافشاری کردند که داوود شب قبل فوت . باشد ديده و اولادھای يتيمش می خواھران زجرکشيده، مادر رنج

ار .  ساله شده بود٢٢داوود تازه . کرده و بايد امروز دفن گردد، ما قبول نکرديم ا صبح در کن داوود نشستيم، ما آن شب ت

ھا را لعنت کرديم،  فرياد کشيديم، با او راز و نياز کرديم، به قاتلان او نفرين فرستاديم، گلبدين و تمامی سرکردگان تنظيم

شد، سقوط  سوزد، زيرا ھرچه فرياد ما بالاتر می اما کسی به چيغ و فرياد ما پاسخی نداد، فکر کرديم دل کسی به ما نمی

 .کردند پيچيدند و نابود می  پياپی از چارآسياب و غرب کابل تمام صداھا را در خود میھا و انفجارات راکت

پاريدند١٢فردا ساعت  ام.  بجه تابوت داوود را مادر، زن و خواھرانش بدرقه نمودند و به خاک س ا  ش ه عادت ت ا ب ا بن ھ

  . با ما بخندد، ولی او ديگر نيامدھا چشم ما به در دوخته بود که شايد داوود بار ديگر به خانه بيايد و ناوقت

 

 

 


